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سيب سرخ و هندوانه 
با انار دانه دانه

فال حافظ ، خنده، شادی
با بهانه، بی بهانه

خانه ی بابا بزرگم
هست امشب جور دیگر

دور هم هستيم یعنی
غصّه و ناراحتی پرَ

وقت دویدن
مانند من نيست

امّا خط  او
بسيارعالی ست

زبر و زرنگ است
وقت نوشتن
او می نویسد
زیباتر از من

از اوّل سال
با هم نشستيم
تا آخر سال

ما دوست هستيم

من دوست 

 مریم زرنشان

يلدا شب 

 شهلا شهبازی

 تصویرگر:ریحانه کمالی
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شغل پدر

 مرضیه تاجری

عکس پدر در گوشی است
رفته پدر یک جای دور

خيلی قشنگ افتاده است
لبخند او در زیر نور

در نيروی دریایی است
او حافظ  دریای ماست
هرجا که باشد بر لبش

در روز و شب نام خداست

امروز پيغامی قشنگ
من می فرستم سوی او

من منتظر هستم بيا
بابای خوب و خنده رو

شب بود و سجّاده 
می دید بانو را 

خوش حال می بویيد 
بوی خوش او را 

می دید می خواند 
یک آیه یک آیه 

خيلی دعا می کرد 
در حقّ همسایه

توی دلش می گفت:
خيلی شما ماهی  
اصلاً برای خود 

چيزی نمی خواهی

وقت دویدن
مانند من نيست

امّا خط  او
بسيارعالی ست

زبر و زرنگ است
وقت نوشتن
او می نویسد
زیباتر از من

از اوّل سال
با هم نشستيم
تا آخر سال

ما دوست هستيم

خوش حال سجاده ی 

 سميهّ بابایی
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